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  یفاراب دگاهیاز د یت اخلاقیربی بر تلیتحل
  **ينوروز یرضاعل/  *فاطمه هاشمی

  کیدهچ
. استل سعادت فرد و جامعه یتحصي فارابی دربارة نحوة ها هدف این مقاله بررسی دیدگاه

 يهاشهیاند ی، به بررسیبا استفاده از منابع اصل و یفیتوص -یلیرد تحلیکبا روین نوشتار، ا
ونـان احاطـه   وجه به اینکه فارابی هم به فلسـفۀ ی پرداخته است. با ت یفاراب یت اخلاقیترب

 ـی، اندمند بود بهره ائمه اطهار و احادیثاسلام  یانیتب وحکداشته و هم از م در  يوۀ ش
شـتر در  یب یه فـاراب کنیباشد. با ا یار خوبیعمل بس يتواند راهنمایجامعه م ینونکط یشرا

 ـ ی سخن گفته است، اسیو س یباب مسائل اجتماع -یاما فرد و اخلاق را در رأس امـور م
 ـممکن فرد  هر ير اخلاق را براییان تغکمختار و ام يانسان را موجود يداند. و دانـد.   یم

او به سعادت، بدون تعاون  یابیه دستک گیرددر نظر می یاجتماع يانسان را موجود یفاراب
ه سـلامت فـرد و جامعـه    کمعتقد است وي ست. ین نکگر افراد جامعه ممیبا د يارکو هم

توان به مدینۀ فاضله دسـت یافـت و در مدینـۀ    یت افراد سالم میمتأثر از هم بوده و با ترب
رو، اصـول و   کند. از ایـن قی و ایمان مردم مصونیت پیدا میه سلامت اخلاکفاضله است 

  .ندک می شنهادیده پیپسند يهاي تغییر افعال قبیح و ایجاد رفتاررا برا ییهاروش
هـاي تربیتـی،   فارابی، سعادت، مدینه فاضله، اهداف تربیتـی، اصـول و روش   ها: واژهکلید 

  اخلاق.
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  مقدمه
روح نیـز  ه همـان خـود الهـی اسـت و     او، ک خود واقعیدلیل قام اشرفیت انسان تردید م بی

امـا  دهـد.   ائنـات قـرار مـی   کاسـت و او را در رأس  نهفته ه در وجود انسان است، کخدایی 
انـد. در واقـع،   ردهک ـمتأسفانه امروزه گویا مردم از اصل خود دور افتاده و خود را فرامـوش  

صنعت، بشر سـرگرم امـور و تنوعـات دنیـوي شـده و چـارة       نولوژي و کهمزمان با رشد ت
جوید. انسـان  هویتی و احساس پوچی خود را در تجملات و مصرف بیشتر می دردهایی بی

 هاي درونیشود تا ناآرامیاتب انحرافی میکدست به دامن مبا استیصال و درماندگی امروز 
ود و رسیدن به نهایت پـوچی و  رحقارت فرو میگرداب هر روز در خود را درمان کند. اما 

هاي امروزة  دهد. ریشۀ گرفتاريشی را آرمان زندگی خود قرار میکحتی دست زدن به خود
ل سـردرگمی و درمانـدگی انسـان امـروزي     کجوامع انسانی چیست؟ آیا راه حلی براي مش

وجود دارد؟ فارابی به عنوان اندیشمند شیعی مذهب و مؤسـس فلسـفۀ اسـلامی بـا اعتقـاد      
ه هـیچ  ک ـداند و معتقد اسـت  مل به وجود گرایشات فطري، انسان را موجودي مختار میاک
لاتی از قبیل کنیست. فارابی مش »بد بودن«یا  »خوب بودن«س بر اساس فطرت، مجبور به ک

داند و فرد را مقدم لات اجتماعی نمیکدزدي، قتل، جنایت یا حتی اختلافات سیاسی را مش
بـه اصـلاح افـراد و توجـه بـه تربیـت اخلاقـی        مشروط جامعه را اصلاح ، بر جامعه دانسته

ها را بـه  معلم ثانی، مبحث ارزش 1.ستاز تأثیر جوامع بر افراد نیز غافل نی يالبته وداند.  می
مورد تأمل و دقت خاص قرار داده است. بـا توجـه   فلسفه،  ی از محورهاي اساسیکعنوان ی

رسـد  ضروري به نظـر مـی  است،  و تربیت اخلاقیاین مقاله در زمینۀ اخلاق نکه هدف به ای
 نظر اول مـد شناسی فارابی و حسن و قبح و فضایاز ورود به مباحث تربیتی، ارزشپیش ه ک

ان هـا بی ـ هاي تربیتی در سه محور اهداف، اصول و روشمورد توجه قرار گیرد سپس دلالت
  گردد.

  شناسی فارابی ارزش
ري واحد در اوج انسجام و سازگاري کپیبیانگر تفسیر فارابی از نظام هستی و جسم انسان، 

شود، بر اسـاس   ه در اصطلاح فارابی مدینۀ فاضله خوانده می، کآل انسانیاست. اجتماع ایده
اي مینیـاتوري نیـز    نمونـه ن الگـو،  لی هستی طراحی شده است. ایکالگویی برگرفته از نظام 

بنابراین، اجزاي مدینه نیز اعم از خانواده یا آحـاد مـردم، اگـر بـه      2است. آدمیه بدن کدارد 
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اي متناسـب بـا   نند و اندیشـه کمقتضاي جایگاه ویژة خود در نقشۀ جامع مدینۀ فاضله عمل 
ن ک ـمـالات انسـانی مم  کجایگاه عملی خویش در این مجموعه داشـته باشـند، بـه برتـرین     

لیم و تربیت، نزد فارابی هدایت فرد به وسیلۀ فیلسوف و گیري تع جهترو،  ایناز . رسند می
مـال اول در ایـن دنیـا و    کیم براي عضویت در مدینۀ فاضله براي دستیابی به سعادت و کح
ه ک ـري واحـد اسـت   ک ـبه زعم فارابی عالم هستی، همانند پی 3در آخرت است. مال نهاییک

لوجود بالذات است، قرار دارد. ا ه واجب، کاجزاي آن در شعاع جاذبۀ وجودي ازلی و ابدي
علـت تمـام موجـودات و    ود، وحدت مطلق است. آن وجود برتر، ترین ویژگی این وج مهم

  علت غایی هستی یعنی خداست. 
ب از روح مجـرد  کهاي فارابی، انسان است. انسان موجودي مر اندیشههمۀ محور اصلی 

مـالات روح و ترقـی آن را   ن، کبنـابرای  4. روحش اشرف از بدن اوست.و جسم مادي است
سازي بدن و قواي نباتی و  ه ارزش مقدماتی و آمادهکبدون آن. داندتر میارزشمندتر و اصیل

نفس، فاعـل خیـر   افعال نفس است.  م ابزاري برايکم بشمارد. بدن در حکحیوانی انسان را 
یـزال الهـی؛   وجود مبدأ اول و ذات لا. 1و شر است. به نظر فارابی، هستی شش مرتبه دارد: 

ماده. بدین ترتیب، انسـان در  . 6صورت؛ . 5نفس و روح انسان؛ . 4عقل فعال؛ . 3عقول؛ . 2
علـوم  . مرتبۀ چهارم هستی قرار دارد و مربی و معلم اصلی و حقیقی انسان عقل فعال است

شود و رابطۀ عقل فعال با انسـان و قـوة عاقلـۀ وي ماننـد      انسان با ارتباط با وي حاصل می
  5ند.تواند ببی ه تا پرتو خورشید نتابد، چشم نمیکه و تأثیر خورشید در چشم است رابط

فارابی رسیدن به مقام و مرتبۀ اتصال به عقل فعال را تنها به واسطۀ افعـال ارادي میسـر   
ه نیل بـه  کچنین نیست . اي دیگر بدنی است ري و پارهکفاز آنها،  اي ه پارهکداند؛ افعالی  می

انسـان بـه   ة تواند رسانند می ه افعالی خاصکبلرد، هرنوع فعلی صورت پذی سعادت با انجام
ارهـاي پسـندیده و ناپسـند را    کتوانـد   می انسان، اختیار لۀبه وسی 6.ش باشدمال غایی خویک

فـارابی  ، بودن انسان اجتماعیة دربار 7یفر اخروي به آن وابسته است.کانجام دهد و پاداش و 
، مالات و ترقیات ويکه ضروریات زندگی طبیعی و که انسان موجودي است کبر آن است 

  جز با اجتماع میسر نیست.
وین، ماهیت، نسـبی یـا   کاز حیث ایجاد و منشأ تها را ( شناخت و بررسی عمومی ارزش

تاریخی بودن، منبـع  رتسابی بودن، تاریخی یا غیکمطلق بودن، عینی یا ذهنی بودن، فطري یا ا
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فلسـفه  هـاي   ی از شـاخه ک ـه یک ـ 8ندگوی می» ارزش شناسی«) گرو مباحث دی و مصادیق آن
زیبـایی  ة به دو حـوز  در ارزش شناسی، ه در مقدمه مطرح شدکهمان طور ن، است. همچنی

در این مقاله به ارزش شناسـی فـارابی از   شود.  می شناسی و اخلاق به طور مستقل پرداخته
. جایگـاه والایـی دارد  هـا   دار فـارابی، ارزش  ر نظـام ک ـاخلاق توجه شده است. در تفۀ زاوی

توان آن را در وجـود افـراد    می هکند ک می وجدانی اشاره -به حالتی عقلانی  »ارزش«مفهوم 
عبارتنـد از: اعتقـادات،   هـا   ایـن نمـود  ، یا جوامع از طریق چند نمود باز شـناخت ها  یا گروه

 جـدانی، صـاحب خـود را وادار   و-اهداف، امیال، گرایشات و رفتارها. این حالـت عقلانـی   
ه در آن را، ک ـ انسـانی هاي  مشخص از فعالیتاي  پیوسته مجموعه ،سازد آزادانه و آگاهانه می

هـاي   نـد و آنهـا را بـر دیگـر فعالیـت     کانتخاب گر سازگارند، دیکبا ی، ردارکپندار، گفتار و 
  ن ترجیح دهد.  کمم

  حسن و قبح
ه را، ک ـ اما اصل اولویت ذاتیاست،  و قبح عقلی قایل به حسن، فارابی مانند معتزله و تشیع

مسـتند بـه   ، ائنات را اعم از خیـر و شـر  ۀ کفارابی هم. داند می بی اعتبار، معتقد عدلیه است
داند. فارابی هیچ موجودي را خارج  ازلیه و واجب به ایجاب آن میة اسباب و منبعث از اراد

مثـل  ، اسـت  کعقلـی بـا معتزلـه شـری     اگر در قول به حسن و قبح. داند نمی از قضا و قدر
ه عقل به تساوي، در ذات آدمیان قرار گرفته و تشخیص حسن و قـبح را  کگوید  نمی معتزله

ه حسـن و قـبح را در   کبل، سازد ، نمینندک  ه معتزله از آن مراد میکمستند به عقل، به معنایی 
 كن معنـی میـزان و مـلا   عقل را بـه ای ـ . ندک می لی عالم و در قضا و قدر الهی اعتبارکنظام 

  9رسد. می مال و فعلیتکه با استمداد از عالم امر به داند، ک می تشخیص حسن و قبح
شـود   می ه موجبکآن هیئت نفسانی «، اخلاق عبارت است از: : از نظر فارابیاخلاق. 1

شـناخت  ، . اگر آن هیئت نفسـانی »وهش شودکافعال انسان و عوارض نفسانی او ستوده یا ن
خلـق  «آن باشـد،  س کو اگر در جهت ع »خلُق جمیل«کو و موافق با واقع سازد، را نیانسان 

  10نام دارد.» قبیح
بـا توجـه بـه حیـات     ، مال به عنوان غایت اخلاقکسعادت و ، اخلاق اسلامیۀ در فلسف

ه انسـان در جسـتجوي آن اسـت.    ک ـسعادت برتـرین غـایتی اسـت    . شود می اخروي معنی
، رد. امـوري چـون علـم   کتوان به واقعی و پنداري تقسیم  ، میلیکتقسیم  کسعادت را در ی
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هرگاه برترین غایت انگاشته شود، سعادت پنداري است و  ،رامت و خوش گذرانی، کثروت
غـایتی دیگـر را فـراروي    ، شخص پس از رسیدن به آن، ه حقیقتاًکسعادت واقعی آن است 

، رات و حسـنات و فضـایل  انسـان بـه مـدد خی ـ    11بـر نیایـد.   خود نبیند و در جستجوي آن
مـانع از رسـیدن بـه    نیـز  اما اموري مثل شـر و نقـص و رذیلـت    ، تواند به سعادت برسد می

  شود. می سعادت
فعلـی را بـا اختیـار    ، ه انسـان کرود  می ارک: ارزش اخلاقی در جایی به . ارزش اخلاقی2

ه ک ـبلسـت،  نیانجام دهد و آن فعل مطلوب آدمی باشد. اما هر مطلـوبیتی در اینجـا منظـور    
ه از روي اختیار و بـه هـدایت عقـل صـورت     کاري کیعنی ؛ مطلوبیت عقلایی منظور است

ة ه از ارادکمال شود کتواند موجب رسیدن به  می ه افعالیکگیرد. فارابی بر این عقیده است 
انسان سرچشمه گرفته باشد. اراده سه نوع است: حسی، خیالی و عقلی. دو نوع اراده ناشـی  

ناطقه است و بـه   ةه ناشی از قوکاي  ارادهك است. خیال در انسان و حیوان مشتراز حس و 
انسان، اختیارۀ به وسیل 12.ار استآن اختیة گیرد، مختص انسان و نام ویژ آن تعلق می كمدر 
بـه آن وابسـته    یفـر اخـروي  کارهاي پسندیده و ناپسـند انجـام دهـد و پـاداش و     کتواند  می

  13است.
برخی فطـري و برخـی ارادي   ، اخلاقیهاي  ارزش شناسی فارابی، ارزشبر اساس مبانی 

از ، ثابت و غیـر تـاریخی اسـت و مفـاهیم ارزشـی     ، مطلق، اساسیهاي  و ارزش، تسابیکو ا
  رود. می فلسفی به شمارۀ معقولات ثانی

  جایگاه تربیت اخلاقی در اندیشۀ فارابی
ۀ ه هم ـکتا در جستجوي علتی باشد  ندک به نظر فارابی، تربیت اخلاقی باید فرد را راهنمایی

شناخت این وجود و موجـودات   یابند. می گیرندو به آن پایان می موجودات از آن سرچشمه
 باید به سوي شناخت خداونـد  ند. فردک می ضرورت تربیت اخلاقی را توجیه امر او،ۀ ساخت

. دستوراتش هدایت شـود به عنوان خالق و پروردگار تمام هستی، و ایمان به او و پیروي از 
ة در جایگاه مخلـوق و بنـد  ن بشناسد و بعد به شناخت خود: سپس آیات خداوند را در زمی

  .شناخت خداوند استۀ پای، ه شناخت خودکهمت گمارد ان. پروردگار عالمی
آن و هر چـه در  ة شناخت جهان و آفرینندۀ باید زمین، تربیت اخلاقی در بحث اعتقادات

از معارف را در اختیار آنان بگـذارد.  اي  باید مجموعه، بنابراین. دان بدهدآن است را به شاگر
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جسمی و روحی را در شـاگرد  هاي  نظام تعلیم و تربیت باید آمادگی، آن معارف كبراي در
در مـورد  ، به ویژه تربیـت اخلاقـی فـارابی   ، هدف اصلی تعلیم و تربیت، بنابراین. ندکایجاد 

تـا او  ، اسـت ۀ عقل مستفاد عقل بالقوه به مرحلۀ ی از مرحلهدایت مترب، معرفت شناسی وي
مال برسد. سعادت بـه عنـوان هـدف    کند و به بالاترین مراحل کسب فیض را پیدا کقابلیت 

او بـه وجـود    یک ـدوري انسان از مـاده و نزدی عبارت است از:  اصلی تربیت اخلاقی فارابی
دانـد   نمی به خداوند پیش روي خود شخص هیچ غایتی را فراتر از نیل، در این مرحلهاول. 

دهد و معتقد  می فارابی به تمام ابعاد وجودي انسان اهمیت 14.دآی نمی و در جستجوي آن بر
، بنـابراین . وفا شـود کي وجـودي انسـان ش ـ  هـا  ه با تعلیم و تربیت باید تمام ظرفیتکاست 

  د.آی می سعادت نیز به این صورت به دست

  فضیلت
و چـون از  » جمیـل «فعـل  متوسـط باشـند،    افعال وقتـی . روي استفضیلت اعتدال و میانه 

  15ا نقصان.ه به زیاده مایل باشند یکگردند اعم از این می» قبیح«اعتدال خارج شوند، 
 هر دو را مد نظر قرار، گوید سعادت دنیوي و اخروي می فارابی وقتی از سعادت سخن

فات امت جامعه و قومی از مدینه انسانی یا فضایل وقتی جزو ص عوامل يدهد. از نظر و می
  شود. می سعادت دینی و عقلی تأمینرد، قرار گی

  از دیدگاه فارابی انواع فضایل عبارتند از:  

  فضایل نظري
بـدون  حاصل شـده،   آنچه از آغاز امر براي آدمی. عبارتند از علوم و آنچه از آن جمله است

علوم به تأمل و تحقیق سایر هستند و  جا و چگونه. اینها مبادي اولی معرفتکه بداند از کآن
  اند. ت حاصل شدهو استنباط در اثر تعلیم و تربی

  ريکفضایل ف
 ان پـذیر ک ـبراي نیل به هدف عالی امتر است،  که نافعه استنباط چیزي را کچیزهایی هستند 

  سازند. می
ري از فضایل نظري جـدا  کو فضایل فاند  خوانده »ري مدنیکف«آنها را فضایل رو،  ناز ای
  نیستند. 
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  فضایل اخلاقی
زیـرا شـرط بـه دسـت     دارنـد؛   ري جـاي کو پس از فضایل ف، فضایلی هستند خواستار خیر

ري ک ـري اسـت. برخـی از فضـایل اخلاقـی و فضـایل ف     ک ـآوردن فضایل اخلاقی فضایل ف
  مل امور فطري است.کو اراده م، و برخی دیگر ارادياند  فطري

  فضایل عملی
 ارهاي روزانه تحقـق پیـدا  کگیرند و در اعمال و  می ه حالت عملی به خودکی هستند فضایل

نـد و  که آدمـی نفـس خـود را بررسـی     ک ـیفیت حصول فضایل انسانی این است ک نند.ک می
ند. آدمـی بـه مقـام    کوشش کآن را بشناسد و براي بدست آوردن صفات پسندیده هاي  عیب

این فضایل دست یابد. فارابی معتقد است تحصیل ه به کمگر وقتی رسد،  نمی مالکفضل و 
 ـ می فضایل گوناگون براي ملل عالم به دو طریق صورت در  16.بگیرد: اول تعلیم، دوم تأدی

  شود.  می ه ضرورت تعلیم و تربیت احساسکاینجاست 

  اهداف تربیت از دیدگاه فارابی
ور آگاهانـه سـودمند   ه به ط ـکهدف در تعلیم و تربیت به معنی وضع نهایی و مطلوبی است 

گیـرد.   مـی  مناسـب تربیتـی انجـام   هـاي   فعالیت ،تشخیص داده شده است و براي تحقق آن
 ؛ایجاد انگیـزه در فـرد   .2؛ هاي تربیتی رهبري فعالیت. 1کرد دارند: ارکتربیتی سه هاي  هدف

 17.ارائه معیاري براي ارزیابی .3
  رد.دسته اهداف غایی و واسطی تقسیم کتوان به دو  تربیتی مورد نظر فارابی را میاهداف 

  اهداف غایی
  شود. می ه به شأن معینی اختصاص ندارد و همه شئون و ابعاد آدمی را شاملک

دانـد. برتـرین    مـی  شناخت و ایمان به خدا: فارابی غایت معرفت را نیل بـه سـعادت  . 1
 دت انسـان ه منجـر بـه سـعا   ک ـایمان به اوسـت  جه، معرفت خداوند و در نتی، مرتبه معرفت

 و ایمـان بـه او معرفـی   حـق تعـالی   مال نهایی را معرفـت  کشود. فارابی هدف تربیت و  می
  رساند. نمی انسان را به مقصود، ه شناخت بدون ایمان و ایمان بدون شناختکچرا کند؛  می

انتی ک ـقرب م، یکمنظور از این نزدی. ی به خداستکبه معنی نزدی »قرب: «قرب الهی. 2
ندن از تعلق به مادیات و تجرد کدل ، فارابی براي رسیدن به مقام قرب الهیانی. کاست نه م
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البتـه   18.دانـد  مـی  از آن و تلاش براي رسیدن به عقل مستفاد و اتصال به عقل فعـال را لازم 
به دلیـل  دهد،  می ترین به انسان است و اگر انسان این مقام قرب را از دست کخداوند نزدی

ه انسـان را  ک ـی از اهداف تربیت از دیدگاه فارابی این اسـت  کیرو،  از اینبی توجهی است. 
قطعاً رمز . متوجه مقام قرب الهی نموده و او را از غرق شدن در مرداب مادیات نجات دهد

یعنی متخلـق  ت اخلاق، ی به خداوند در آراسته شدن به صفات الهی و رسیدن به غایکنزدی
 است. شدن به اخلاق الهی

تحصـیل سـعادت   ، ه هـدف اساسـی تربیـت و اخـلاق    کسعادت: فارابی معتقد است . 3
نـد. بـه   ک ه انسان براي وصول به آن تلاش مـی کسعادت، بالاترین هدفی است . انسان است

او نیز شامل حیـات  و سعادت حیات و مجرد است،  ه انسان داراي دو جنبه ماديکدلیل این
سـعادت  ۀ سعادت دنیوي مقدم، به نظر فارابی مادي و مجرد بوده و دنیوي و اخروي است.

دانـد   می اخروي بوده و راه رسیدن به سعادت را تحصیل علم نظري و عملی و همه فضایل
ن نیسـت و  ک ـاري بـا دیگـران مم  کبدون تعاون و همدن به سعادت، رسیکه، و معتقد است 

اف خـود رابطـه   مال و سعادت باید بـا اجتمـاع و افـراد اطـر    کناچار انسان براي رسیدن به 
 19.آید می سعادت حقیقی در جهان آخرت به دستکند. البته، برقرار 

  اهداف واسطی
این نوع اهداف ناظر به ب عـد شـناختی و اخلاقـی    عد خاصی از ابعاد وجودي انسان ماننـد ب

  است. 
مـال یافتـه باشـد و    کسـی  کر) در کهرگاه قوه خیال (تف، به نظر فارابی: ر و تأملکتف. 1

تصل و متحد خواهد شـد و بـر اثـر آن،    م، با عقل فعالنباشد،  خارجیهاي  حساسمغلوب ا
ر در آیـات الهـی و   ر و تأمـل و تـدب  ک ـبـا تف  20کـرد. مال تجلی خواهد کجمال و ترین  عالی

توان به شناخت خدا و ایمان بـه او   ، میقدرت و وجود خدا هستندهاي  ه نشانهکموجوداتی 
  21مقام قرب الهی نایل شد. به سعادت وجه، در نتی. دست یافت

 ةمـال قـو  ، کهـدف ، به نظـر فـارابی  . مال نفس است: نفس، کمال تن و عقل، کتعقل. 2
تعقـل،   22اسـت.  مـال عقـل نظـري   کاصالت از آن . عاقله در دو بخش نظري و عملی است

و هـا   یعنـی بازدارنـده از گمراهـی   ، عقل یعنی بند و بازداري، ر هدایت شده استکهمان تف
 د.آی می ینه علم به بارعقل در زم
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خلـق  متوسط باشند،  میانه روي است و افعال وقتی، گوید فضیلتاعتدال: فارابی می. 3
البتـه وجـوه    23.شـود  مـی  شود. متوسط هر فعلی با معیار سعادت سنجیده می جمیل حاصل

 نیز در تعیین حد وسط براي هر فرد باید لحـاظ شـود.  ها  و اختلاف موقعیتها  امتیاز انسان
متوسط دو گونه است: متوسط فی نفسه؛ مانند توسط عدد شش بـین دو و  د: گوی می فارابی

ه نسبت به شرایط و افـراد مختلـف،   معتدل، ک ده. و متوسط بالاضافه و القیاس؛ مانند غذاي
شود، متوسط به معناي دوم اسـت.   می ه در اخلاق و افعال گفتهک »متوسطی«متفاوت است. 

ان انجام کلازم است افعال و اخلاق نسبت به فاعل، مقصود از فعل، زمان و م ،در این معنی
گوید:  می همچنین او 24.دفعل و ... سنجیده شود، تا فعل متوسط و خلق متوسط به دست آی

شـود، فعـل و    می ه صاحب آن ستودهکه فاعل آن در نزد مردم ستوده است و خلقی کفعلی 
فارابی را به نسـبیت گرایـی در اخـلاق    ن سخنان، ای گروهی با توجه به 25.ل استخلق جمی

کتب اسلام است، ه نشأت گرفته از م، کري فارابیکفهاي  توجه به بنیان نند. اما باک می متهم
فـارابی بـا معیـار قـرار دادن سـعادت و تعریـف       ، اولاً؛ زیـرا  ن نیستکباور چنین امري مم

آنچـه  ، ند. ثانیـاً ک می ه نسبی بودن رهااخلاق را از خدش ،دهد می ه از سعادت ارائهکروشنی 
فعل اخلاقی است نـه خـود اخـلاق.    ان شده است، در شرایط و اوقات مختلف، متفاوت بی

 هایی دارند. مثلاً ط مختلف، تفاوتام در شرایکه در دین مبین اسلام بسیاري از احکچنان هم
حیات انسـان در   هکدر شرایطی  اما در شرایط اضطرار وحرام است،  خوردن گوشت مردار

ه واجـب  ک ـنه تنها مجـاز بل در حد رفع اضطرار،  خوردن گوشت مرداراست.  خطر نابودي
حـاذق تشـخیص    کاما هرگاه پزش ـك رمضان واجب است، است. روزه گرفتن در ماه مبار

رساند، روزه گرفتن نه تنها واجب نیست و پاداشـی در   می دهد روزه به سلامت فرد آسیب
اخلاقیـات  تـوان گفـت:    مـی  شود. پـس  گناه و معصیت شمردهممکن است ه کبلندارد،  پی

هـاي   صـورت ط گونـاگون،  ن اسـت در شـرای  ک ـاما افعـال اخلاقـی مم  ، اموري ثابت هستند
  و قصد قربت است. تنها شرط درستی اعمال اطاعت امر الهی رند،متفاوتی به خود گی

  تربیتیهاي  اصول و روش
تـوان آنهـا را بـه منزلـه      مـی  هک ـداننـد   اي مـی  د عامـه برخی محققان، اصول تربیت را قواع ـ

اسـتفاده   لی در نظر گرفت و از آن به عنوان راهنماي عمل در تدابیر تربیتـی کالعملی دستور
مترتب و ها  تربیتی محسوب شده و روشهاي  یعنی این اصول مبناي استخراج روشنمود، 

  26صول است.متفرع بر این ا
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  خلاق و رفتاراصل اول: استمرار در تغییر ا
اعـم از  که اخلاق و رفتار، چرا کن است؛ از نظر فارابی تغییر اخلاق و رفتار براي انسان مم

از فضـایل چهارگانـه   اي  ه مجموعـه ک ـتسابی است. در مورد شخصـیت نیز کال، قبیح و جمی
نسـبت بـه    فارابی معتقد است فضـایل حتـی  ، خلقی و صناعات عملی است، ريکف، نظري

هـا دگرگـون شـود،     چون احوال و افعال و زمـان د: گوی فاوت است. میاشخاص مختلف مت
ه اخلاق حسنه در فـرد پیـدا و   کاین است  »تربیت«منظور از  27.شود می فضایل هم مختلف

مقـام   ه انسـان را بـه سـمت سـعادت و    ک ییعنی افعال و اعمالدار شود. و اخلاق حسنه، پای
 قرب الهی سوق دهد.
ی قوه ناطقـه  کی؛ ه نفس او داراي قوایی استکند کانسان باید توجه : الف. محاسبه نفس

ه همان عقل است و ناظر به عواقب پسندیده امور و اعمال خیر و علم است. دیگري قـوه  ک
تر است.  عانسان سری البته ظهور و بروز این قوه درهاي زودگذر است.  ه دنبال لذتکبهیمیه 

 وه عاقله را بر قوه بهیمیـه غالـب سـازد و عنـان قـواي     ند تا قکپس انسان باید بسیار تلاش 
  28قرار دهد.خواه را در اختیار عقل  لذت

هـایی در رفتـار و    و ناپسـندي هـا   ه انسان متوجه زشتیکپس از آن: ب. روش تربیتی ضد
نـد و ارضـاي غرایـز    کها را از وجـود خـود دور    وشد آن تباهیکباید بشود،  می ردار خودک

حال باید ببیند ناپسندي رفتار او از شدت اسـت  و اعتدال قرار دهد.  ا در حد متوسطخود ر
این عمل را تا زمانی را انجام دهد،  خلاف جهت آن افعالی مدتی. در هر صورت، یا نقصان

 ـ    29.باید ادامه دهـد کند، ه بتواند به رفتار متناسب و معتدلی دست پیدا ک ۀ ایـن امـر بـه تجرب
 ل بـر خـدا و اسـتمداد از او و تمـرین اراده و صـبر     ک ـبا تو بسیار و تمرین زیاد نیاز دارد و

  توان به نتیجه مطلوب رسید. می

  اصل دوم: تدریجی نمودن پرورش اخلاقی
ة ناطقـه  ه از قـو ک ـگیـرد   می مال غایی، مراتبی را در نظرکفارابی براي رسیدن به سعادت و 

ه مسـیر  ک ـمعتقـد اسـت    يو 30.رسـد  می عقل بالفعل ۀشود و به مرتب می عقل نظري) آغاز(
وتاه و به سادگی به نتیجـه نهـایی   که بتوان در زمان کي نیست ا به گونهامل روحی انسان کت

سـازي و رفـع موانـع     نـه ه نیاز به زمیکفرایند و جریان مستمر است  که تربیت، یکبل، رسید
ر رسیدن او را د، ردن تربیت و فرصت دادن به متربیاي ک دارد. پس در تربیت باید با مرحله

 نیم.کبه مقصد یاري 
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بـراي  اسـت،   ه رشد و یادگیري انسان تدریجیکبا توجه به این الف. سیر کمالی تکالیف:
در تعیین . پرورش قواي جسمی و روحی انسان نیز باید مراحل تدریجی در نظر گرفته شود

را بـروز  خـود  هـاي   تا متربی بتواند تواناییکت شود، ل حرکالیف نیز باید از آسان به مشکت
متربـی   ...و روحـی و سـنی  ، لیف دشوار نامتناسب با شـرایط جسـمی  که ارائه تکچرا  ؛دهد

  موجب انزجار او خواهد شد. 
ه از آن، ک ـ ناشـی هـاي   فارابی معتقد است بر خلاف غرایز و لـذت ب. تمرین و عادت: 

ه، و پسندیده و تسلط قوه ناطقه بر قوه بهیمی کسب اخلاق نیهستند، ک شش طبیعیکداراي 
بـر اثـر   ، اخلاق چه پسـندیده و چـه ناپسـند   . شود نمی تمرین و عادت حاصل ۀجز در سای

 علـم و  سب فضـایل اخلاقـی هماننـد   کبراي رو،  شوند. از این می سبکتمرین و ممارست 
 31.یردممارست صورت گ تمرین و ه شدن فضیلت اخلاقی،کمعرفت حقیقی باید تا مل

ر وجود نـدارد. پـس وقتـی عملـی     کنیاز به تف، ه عادت شدهکبراي انجام عملی  عادت:
رو،  شـود. از ایـن   می بخشی از طبیعت او ،رار شود و جزو امور عادي شخص باشدکبسیار ت

. ه دچار عادات ناپسند نشویمکبهتر است مراقب باشیم بس دشوار است.  اريکتغییر عادت 
 البته در اخلاقیاتاست.  طبیعت ثانویه آدمی، عادتند: فرمای می در این باره حضرت علی

. عـادات بـر دو   بندي شـوند  ملازم است عادات تقسین، بنابرایکرد. ید کتوان بر عادت تأ نمی
  نوع است:

رارهـاي  کبراثـر ت ، اراديره بـدون انگیـزه و آگـاهی و بـه صـورت غی ـ     ، کعادات انفعالی
 ـ ، گیرند می شرطی شدن انجامی و یا براساس کانیکم ه همـراه بـا انگیـزه و    ، ک ـالعـادات فع

  گیرد. می اشتیاق و نیت و آگاهی صورت
هـاي   اربرد عادات نوع اول براي انسان فقط در مورد برخـی یـادگیري  که کروشن است 

اربرد دارد. و در زمینـه  ک ـتـی مثـل مهـارت در راننـدگی و ...     کحرـ   روانی ۀمربوط به حیط
 ه مـانع تربیـت نیـز بـه حسـاب     کبلشود،  نمی روش تربیتی محسوب کنه تنها یات، اخلاقی

رار ک ـه تک ـعادتی اسـت  شود،  می ه یادکه از آن با عنوان ملد. اما عادات از نوع دوم، کآی می
ند و همواره همراه با آگاهی و شـعور و شـور و   ک می مکفقط صعوبت عمل را در نزد فاعل 

بایـد بـه عشـق    نماز شب و انس و خلوت با خداوند، که  خواندناق است. براي مثال، اشتی
دشـوار   اريک ـدر ابتداي امـر،  رد، پروردگار و خالی از هرگونه شائبه دنیا خواهی صورت گی
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اما نباید از اراده و انگیـزه خـالی شـود و بـه هـدف      شود.  می رار آسانکولی در اثر تاست. 
همواره درپی افزایش آگاهی و عقلانیت و است انسان که ن کاین تنها وقتی مم. تبدیل شود

 ـ ه فـرد از روي  ک ـال و پسـندیده اسـت   بندگی در برابر پروردگار باشد. پس عادت وقتی فع
رار و ممارست آن عمل را براي خود کبا ترد، درونی تصمیم بگی کعقل و آگاهی و با تحری

 خلاقـی یم اصـول و فضـائل ا  ک ـعـادت موجـب تثبیـت و تح   ن صورت، در ای، آسان نماید
ود و ک ـوقتی عامل ر. ال مدیریت عادت تحت عقلانیت استعادت فعقت، شود. در حقی می

و بصـیرت و بینشـی    ازخـود نداشـته باشـد   اي  ه انسان در برابر آن ارادهکمانع تربیت است 
معیار روشنی براي درستی آن وجود نداشـته باشـد و خـود فـرد نیـت و      . پشتوانه آن نباشد

فقط نوعی وابستگی و درماندگی درونـی  ابد. ود براي انجام آن عمل نیدر درون خاي  انگیزه
دلبستگی مـردم بـه   اء، موانع هدایت انبیترین  ه اصلیک همچنانداشته باشد. در مقابل عادات 

از شود.  می عادات و سنن جوامع خود بوده است. عادات انفعالی موجب سطحی نگري نیز
ه ک ـبلکـرد،  روش تربیتی مطـرح   کدت را به عنوان یتوان عا نمی در تربیت اسلامیرو،  این

  باید مورد استفاده قرارگیرد.ت با دقت، ه در نهایکنوعی تمهید و آماده سازي است 

  اصل سوم: تحول در نگرش
ه به معنی اندیشه درسـت و  کاشاره شده است  »تسدید« و »جوده الراي« فارابی بهۀ در فلسف
 32شود. می فراوان و از راه تعلیم و تربیت حاصل بر اساس تحقیق و دقتکم است. رأي مح

، ه تربیـت بایـد در دیـدگاه و نگـرش فـرد نسـبت بـه امـور        ک ـاین اصل به این معنی است 
  زیرا نوع نگرش فرد بر رفتارها و اعمال او تأثیر مستقیم دارد.  جاد کند؛ دگرگونی و تحول ای

هر انتخـاب صـحیحی   شرط ضروري ، آگاهی و معرفت الف. تصحیح معیارهاي ارزشی:
 أه منش ـ، کدر نظام تربیتی فارابی. و آگاهی است كاست. نظام تربیتی فارابی نیز مبتنی بر در

انطبـاق آن بـا ذات خداونـد ونیـل     ، معیار هر معرفت و عملین اسلام است، آن از دین مبی
ارزش گـذاري، مقـام    در معیـار تـرین   پس مهـم  33است. تعالی انسان به قرب حضرت باري

  .باشد می به سعادت انسان کمکیت و عبود
 ننده برتري فردکتعیین ، از نظر فارابی رتبه و جایگاه اجتماعی توجه به امتحان الهی:. ب

ه فرد باید به اندرون خود بنگرد و مقام حقیقی خود را به لحاظ میزان بنـدگی  کبلباشد،  نمی
ه افراد زیـادي بـالاتر   کشد  متوجه خواهدکند، اگر به چنین بینشی دست پیدا  34ابد.خدا دری
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و این مطلب خود مانع از سرمستی و غرور شده زمینـه دنیـا زدگـی را از    ند. و والاتر از اوی
لیـف و  کت کتنهـا ی ـ ، اگر موقعیت و مقامی به او واگـذار شـده  ابد که ی می برد و در می بین

به عنوان امتیـاز   نهکند، باید از آن براي خدمت به بندگان خدا استفاده است.  مسئولیت الهی
  .و برتري براي خود

  عدالت ورزي  اصل چهارم:
خـاص از  اي  واجـد رتبـه  ، هر انسان. سعادت است، مال مخصوص انساند: کگوی می فارابی

باید ظرفیت افراد مختلف و مراحل مختلف زنـدگی  ن اصل، . با توجه به ایگردد می سعادت
صورت موازنه تنظیم شود تا موجب گریز فرد در امر تربیت رعایت شود و رابطه تربیتی به 

  و انزجار متربی نشود. 
تعلیم و تربیـت صـحیح بایـد منطبـق بـر      ، به نظر فارابی هاي فردي: الف. رعایت تفاوت

  ها عبارتند از: از دیدگاه فارابی، تفاوت. گذاري شود ههر فرد پایهاي  توانایی
 ؛قومی و فرديهاي  تفاوت. 1
  ؛اد آموزشیموضوع یا موهاي  تفاوت. 2
هاي  و حرفهها  فردي از نظر قوا و استعدادهاي انسانی براي آموزش رشتههاي  تفاوت. 3

  مختلف؛
  ؛تفاوت شدت و ضعف قوا. 4
  ؛جسمی و روحیهاي  تفاوت. 5
  م.قدرت و رهبري و ارشاد و تعلیهاي  تفاوت. 6

 كمبـدأ و مـلا  ، فارابی معتقد است استعدادهاي متفاوت افراد در قوت و ضعف اسـتعدادها 
 ه آنچه موجب برتري در صناعات عملـی و موضـوعات اخلاقـی   کبلست، نیاي  هیچ برتري

رار و تمـرین و پدیـد   ک ـاستفاده صحیح از استعدادها و بـه فعلیـت در آوردن آن بـا ت   است. 
ه مبدأ صـدور  کاست اي  نفسانی ستودههاي  سب هیأتت، کآوردن عادات مناسب و در نهای

  35ل است.ایافعال متناسب با فض
فارابی در امر تربیت، توجه به میزان توانایی متربی  ب. واگذاري تکلیف در حد توان فرد:

د لیف متربیان مختلف بای ـکه تکمعتقد است  ،فرديهاي  داند و با توجه به تفاوت می را مهم
بـا  ، اینسـتند. بنـابر  سـانی نی کو فهم ی كداراي قدرت درها  انسانۀ ه همکچرامتفاوت شود، 
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تـوان  ة ار بـرد و بـه انـداز   ک ـباید روش آموزشی خاصی به ک از آنها، جه به ظرفیت هریتو
  36.ردکاز آنها توجه  کهری

بـراي بازداشـتن افـراد از افعـال     معتقد اسـت:   فارابی ج) تنبیه و تشویق متناسب با عمل:
. ه از آن لـذت افـزون باشـد   کباید در برابر لذت حاصل از آن فعل رنجی پدید آوریم ح، قبی

اذب و زیان آور که باید میان لذت کهمین نسبتی . مانع انجام فعل قبیح شویمله، این وسیدب
ید بر فعل قبیح بیـانگر  کتأ. گویاي تناسب تنبیه با فعل قبیح استبرقرار باشد،  و رنج تنبیهی

ه ک ـات مهمی است کو این از ن، ت آننه به نیرد، گی می ه تنبیه به انجام فعل تعلقکآن است 
ه از روي ک ـربی باید به آن توجه نماید. همچنین فارابی براي افعال قبیح سهوي یا افعـالی  م

بـراي جلـوگیري از   اي  تنبیه فقط وسـیله وي، به نظر . گیرد نمی یفري در نظرک ،اختیار نباشد
توانـد   مـی  ایـن ه مواجه شـود.  تواند با تنبی می ر نیزافعال خی كه ترکبلست، ارهاي قبیح نیک

پس مجازات باید متناسب با خطاي متربی باشد و عوامل  37رات شود.ادرت به خیموجب مب
دیگري مثل حالات و روحیات مربی و اقتضاي محیط و شرایط بر آن تـأثیر نگـذارد. البتـه    

ی که تنبیه تأثیر تربیتی لازم را داشته باشد و موجب تجري و بی بـا نکباید دقت شود براي ای
یعنی توجه به نقش آلام و لذات ن مبنا، بر ایت شود. ه دقت رعایمراحل تنبیه بنشود،  متربی

توان از طریق تشویق، افراد را در جهت انجـام اعمـال خیـر و     می در برانگیختن به افعال نیز
  رد.  کاعمال قبیح یاري  كتر

  بالندگی عقلانی  اصل پنجم:
فارابی عقـل را بـه دو   رد. کباید به اصل بالندگی عقلانی توجه ، براي رسیدن به هدف تعقل
دهـد و بـراي    می مال عقل نظريکاصالت را به رشد و . ندک می بخش نظري و عملی تقسیم

 38دهـد؛  مـی  به عمل و رفتار اهمیت خاصـی ، به ویژه عقل عملی، وفایی عقلانیکرشد و ش
امـل سـلیم و ورزیـده داشـته     کدهد و تعقل  ارهاي خود را از روي عقل انجامکیعنی انسان 

  د.نایل آی مال و سعادتکبه نهایت  باشد تا
و بـر آوردن همـه امیـال و    هـا   ه پیـروي هـوس  ک ـبـا توجـه بـه این    الف. تهذیب نفـس: 

تهـذیب نفـس   رو،  کشـد. از ایـن   می ند و در بندک می غرایز، عقل انسان را زایلهاي  خواسته
پسـندي  و خود سب علم به عنوان حجابی عامل گمراهیکقبل از تحصیل علم لازم است تا 

اخلاق نفسـانی اصـلاح   ، شایسته است پیش از تعلیم فلسفهد: گوی می و طغیان نشود. فارابی
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این هم با اصلاح عملی اخلاق صورت خواهـد  . گردد تا شوق، متوجه فضیلت حقیقی شود
بـه  وت و شوق حاصل شـد،  ه اصلاح اوصاف نفسانی در مرحله تهذیب شهکگرفت. آنگاه 
و  نـد کشود تا طریق حق را طی  می پرداختهه نفس ناطقه است، ک ه روح،عالی ۀاصلاح مرحل

  39.از خطا در امان باشد
از  40.مقدمه سعادت استکمت، به عقیده فارابی علم و ح ب. ترغیب به حکمت آموزي:

ه مبدأ و مقصد همه موجودات اسـت  کمعرفت به وجود خداوند است ، متکنظر فارابی ح
از ، اگر انسـان بـه ایـن شـناخت برسـد     شوند.  می خلاصهدر معرفت او ها  و تمامی معرفت

ه بـالقوه در وجـود او نهادینـه شـده و بـا      ، کمال خودکطریق معرفت عقلانی به سعادت و 
  41.شود می نایلرسد،  می تربیت به فعلیت

  اصل ششم: تحول در موقعیت اجتماعی
عی اسـت. مدینـه   تحول در موقعیت اجتمـا ، ننده براي نیل به سعادتکی از اصول تعیین کی

پـس طبـق نظـر فـارابی بایـد موقعیـت       . شـود  می فاضله فارابی نیز به همین منظور طراحی
تـا زمینـه سـعادت     اجتماعی و محیط زندگی افراد به سمت مدینه فاضـله سـوق داده شـود   

هـاي مختلـف   تغییر روابط آدمی با موقعیـت  42فردي و اجتماعی اعضاي جامعه فراهم شود.
  شود. می منشأ تغییرات بسیاري در رفتارهاي فردي او، اجتماعی و محیطی

 تن کفارابی اهل مدینه را مانند اعضاي ی گیري، امر به معروف و نهی از منکر: پیش. الف
ه فضایل در میـان اقـوام و در   کبراي اینن، اند. بنابرای مه همه در سرنوشت هم سهیکداند  می

فـارابی معتقـد    یابد. ضروري میر کاز من امر به معروف و نهیباشد،  جامعه، ساري و جاري
و اگـر اخـلاق   افت. توان به سعادت دست ی ، نمیندکاست تا خیرات در جامعه رواج پیدا ن

نـه  دیگر شایسته عنـوان مدی ابد، در مدینه فاضله راه ی، جاهله و ضاله و فاسقه و...هاي  مدینه
  43کن است گمراه شوند.اهل این جامعه ممفاضله نخواهد بود. 

ه موجـب  ک ـتغییر مـوقعیتی اسـت   ، تربیتیهاي  ی از روشکی تغییر موقعیت اخلاقی:. ب
ه موجـب  ک ـشرایط و موقعیت و حالاتی  اگر .فارابی معتقد است. گردد می بروز افعال قبیح

ه انجـام افعـال   ک ـبه طوري ل گردد، به حالات و شرایط ضد آن تبدیح هستند، بروز فعل قبی
جـب اصـلاح رفتـار و افعـال خواهـد شـد. از       مول شود، سهیپسندیده و معتدل براي فرد ت

ننـد. البتـه در شـرایط    کونت نکفاضله س ـردر مدائن غیکند  می به افراد مؤمن توصیهرو،  این
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روش مهـاجرت بـه مفهـوم مهـاجرت     ان رفته است، ه به نوعی مفهوم مرزها از می، کنونیک
اسـتلزامات زنـدگی امـروزه و    ه بـا توجـه بـه    کچرا شود؛  نمی جسمی و جغرافیایی توصیه

لازم اسـت انسـان   ، تربیتـی هـاي   ارتباطی براي در امان ماندن از آسـیب هاي  گسترش رسانه
هـر  . نـد کانتی اتخاذ کفاصله مشود،  می درونی باشد تا با آنچه به او عرضهاي  داراي سرمایه

او  هـاي  بـا آرمـان  ه کبپذیرد و هر آنچه را دارد،  هاي درونی او همنوایی ه با ارزشکآنچه را 
یعنی انسان در سایه بصیرت و عقلانیت به گزینش بپردازد نه با کند؛  ردتضاد و تقابل دارد، 

  گریز و پرهیز.
، نـوع یـاد گیـري   تـرین   ه بهترین و پایـدار کامروزه ثابت شده  معرفی الگوي اخلاقی:. ج

از دیدگاه . ه دارندالگویی است. الگوها نقش هدایتی بسیار مهمی در جامعة یادگیري مشاهد
لذات نفسانی رها شده و بـه مقـام   هاي  ه از حجابکسانی هستند کالگوهاي واقعی ، فارابی

ا امام ه فیلسوف، نبی یکفاضله ۀ رئیس اول مدین، اند. از دیدگاه فارابی دهشهود و اتصال رسی
  44ن الگو است.بهتریاست، 

  گیري نتیجه
ند. ک می مال انسانی معرفیکفارابی هدف خلقت و حضور در جهان اجتماعی را دستیابی به 

ي مسـائل  اسـت. و ها  انکو مها  اربردي بودن آن در همه زمان: کر فارابیکی از مزایاي تفکی
هـا   انک ـو مهـا   ه در همه زمانکرده و انسان را مورد مطالعه قرار داده کلی مطرح را به طورک

مشـخص. فـارابی   اي  خـاص و بـا مسـئله   اي  نه انسانی خاص در جامعـه ، فرض شده است
نـد.  ک مـی  گذاري شمسائل اجتماعی را متأثر از اخلاقیات دانسته و آنها را با دید اخلاقی ارز

  توان گفت: می لیکداند. به طور  می همه امور اجتماع را وابسته به فرد يو
1 .ه منجر به شـناخت  کعی انسان است واق سعادت واقعی انسان، در گرو شناخت خود

 خداوند و تقرب به درگاه الهی است.
اما موجـودي مختـار اسـت و هـیچ انسـانی بـر       است،  انسان داراي گرایشات فطري. 2

 .ستاساس فطرت مجبور به انجام افعال قبیح و جمیل نی
از  مال فقط از طریق افعال ارادي براي انسان قابل دستیابی اسـت و تنهـا  کسعادت و . 3

 در هر دو عالم نائل شود. به، تواند به حیات طی می ه انسانکطریق افعال ارادي است 
 .است امري ضروري، تعلیم و تربیت، سب فضایل و نیل به سعادتکبراي . 4
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کـن  یطی ممهـا، در تمـام جوامـع و در هـر شـرا      انسانۀ ان تغییر اخلاق براي همکام. 5
 متفاوت است.، مختلفهاي  انکو مها  در زمان لقهر چند میزان دشواري تغییر خُاست. 
پس باید بـا توجـه بـه    ، متفاوت است. سب فضایلکبراي هاي افراد مختلف،  استعداد. 6

 .خاص براي تعلیم و تربیت آنها اتخاذ شودهاي  روش، استعدادهاي آنها
ز بایـد  الیف تربیتی نی ـکتوقعات و ت، متفاوت است. افرادهاي  ه تواناییکباتوجه به این. 7

 ».کلف االله نفساً الا وسعهالای. «س منظور شودکدر حد توان هر 
خـاص، روي  هـاي   ه زندگی در محـیط کچرا د غافل شد؛ از تأثیر محیط بر افراد، نبای. 8

ن اسـت ایـن تـأثیر تـا     ک ـگذارد و مم می روي رفتارهاي آنها تأثیرجه، نگرش افراد و در نتی
 ح عوض شود.ا جمیل و قبیی، رکه جاي معروف و منکحدي پیش رود 

تحصـیلی   كسب مدار، کگذر دنیوي از قبیل جمع آوري ثروت. دل بستن به امور زود9
دنیوي و خوش گذرانی ناشی از خود پنداري یا عدم شناخت انسان از خود ۀ و مقامات عالی

 است. انسانیهاي  و غفلت از ارزش
عقلانـی اجـرا   هـاي   بـا روش ورزي استوار شـده  د بر محور خردتعلیم و تربیت بای. 10
 شود.

تواند متربیـان را   می وجود الگوهاي مناسب در جامعه و معرفی آنان به نسل جدید،. 11
اخلاقـی ضـروري   هـاي   التزام عملـی مربیـان بـه ارزش   رو،  کند. از ایندر تربیت بهتر یاري 

 است.
 شـیدن از کمشـقت و دسـت   ، ه دستیابی به سعادت با تحمل سـختی کروشن است . 12

 م.سازي صبور باشید در راه خودپس بایها همراه است.  برخی خوشی
، بخش در امـر تربیـت   هاي لذت نیم از روشکبهتر است تلاش ان، براي جذب متربی. 13

 مند شویم. ه بهرهبه خصوص در مراحل اولی
رده و ک ـموجودات عـالم عطـا   ۀ ان رشد را به همکامخداي متعال ه کبا توجه به این. 14

ار و اعمال جمیل و صحیح را در وجود انسان قـرار  کار و اعمال قبیح به افکتغییر افتوانایی 
 افراد داده شود. ۀ ه فرصت توبه و تربیت به همکداده، شایسته است 
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